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  : تقدیم به 

  
  ماھی ھای سرخ کوچولوئی کھ از آن شب 

  .تا بحال ھرگز خوابشان نبرده است 
  
  
  
  

   تشنگی آور بدست یوجآب کم 
  تا بجوشد آبت از  بالا و پست 

  
  
  
     
  

 از از آن شب کھ قصۀ ماھی سیاه کوچولو را از صمد و ب ھ نق ل  .  گنده سلام و شب ھمھ تان بخیر   یبچھ ھا 
ماھی پیره ، مادربزرگ ماھیھا شنیدید ، تا امشب کھ من می خواھم بقیھ ماجرا را برایتان تعریف ک نم م دت      

ول ی در غی اب او ، از آن موق ع ت ا     . مطمئناً اگر  صمد می بود خودش این کار را م ی ک رد      . زیادی میگذرد   
کوچولو ، سرگردان و گمنام ، بتدریج حال ھیچکس نبود کھ ادامھ این قصھ را بر عھده بگیرد و ماھی سیاه 

 من خ ودم را موظ ف دی دم ک ھ اینک ار نیم ھ تم ام را        ینبرای ھم. در ذھن بچھ ھا  در حال فراموش شدن بود   
سالھا طول کشید کھ بتوانم سرنخی از ماھی سیاه و ماجراھایی کھ بعد از شکم مرغ ماھی خوار . دامھ دھم ا

  . بر او گذشت بدست بیاورم 
ماجراھ ایی ک ھ ب ر او گذش ت  و ی ا در واق ع ماجراھ ایی را ک ھ او         . ھی سیاه کوچولو کھ یادتان میاد آره ، ما  

تا اینجا یادمان ھست ک ھ ب ا خنج ری ک ھ دوس تش مارمول ک ب ھ او داده        . خود برای خویش انتخاب کرده بود  
ان در س م زم ین و آ بود ، از درون شکم مرغ ماھی خوار، معدۀ او را درید و رھا گ شت و در فاص لھ  می ان           

تا اینجای قصھ را صمد برایمان دنبال کرد و صمد در جستجوی  بقیھ سرگذشت ماھی سیاه   .  ھوا معلق بود  
و ما  از اینکھ  بقیھ ماجرا را از خود او بشنویم .  کوچولو بود کھ ناگھان خود او را مرغ آدم خواری ربود 

س رخ کوچول ویی ک ھ آن ش ب ت ا  ص بح خ وابش نب رد و         حالا بقیھ این قصھ را از آن م اھی   .  محروم گشتیم   
  :  خود ماھی گنده ای شده ، بشنوید  حالا

  
  
  

  . یکی بود ، یکی نبود ، بھ غیر از ماھی سیاه  کوچولو ھیچکس نبود
از ی ک خ واب ب سیار مھ یج و کابوس ی ترس ناک بی دار ش ده         ماھی سیاه چشمش را کھ باز کرد ، مث ل اینک ھ          

ع لاوه ب ر ای ن  ی ک     . ھ یچ چی ز ب رایش مانن د س ابق نب ود      . دش و اطرافش نگاه ک رد  باشد ، با حیرت بھ خو 
  .احساس تازه ایکھ قبلاً با آن آشنائی نداشت. درونش بوجود آمده بود راحساس و حالت عجیب و تازه ای د

  
  
  

جھ خوب کھ متو. کمی بیشتر کھ بھ خودش آمد ، حس کرد کھ از عطش و داغی  تمام بدنش دارد می سوزد 
بھ سختی م ی توان ست ب ھ    .   دید کھ اصلاً دریائی در کار نیست ، نھ رودخانھ ایست و نھ آبی    ،اطرافش شد   
او کھ انتظار داشت از شکم مرغ م اھی خ وار ب ر ف راز     .  بھ بالھا و دمش تکان و حرکتی بدھد      ،اندامھایش  

 سوزان ، درگودال کوچک و کم آب ، یک راست در وسط امواج آب می افتاد ، دید کھ در کویری برھوت  و  
عمقی ، بھ گودی چند انگشت با مختصری آب گل آلود ، کھ آنھم درحال خشکیدن و تبخیر بود ، افتاده است 

  . و اینکھ چگونھ و کی بھ چنین وضعی دچار گشتھ ، ھیچ یادش نمی آید و سر در نمی آورد .  
  

ار و پ اره ک ردن ش کم او ب ود ک ھ خ ودش را       م اھی خ و  م رغ  آخرین  چیزی کھ یادش می آمد ج دال در ش کم       
ھمھ گذشتھ اش ھمچ ون خ وابی م ی مان د ، م ھ آل ود و       . نجات بدھد و بعد از آن دیگر چیزی یادش نمی آید     
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واقعیت ی  . خوابی کھ بسیار ش بیھ واقعی ت ب ود    . گو اینکھ در گذشتھ ای بسیار دور خوابی دیده است  . مبھم  
  . ان ، از آن جدالھا تاکنون سالھای طولانی گذشتھ است و حس می کرد از آن زم. خواب آلود

ول ی س نگینی ب دنش ، داغ ی آفت اب را ب رروی پولکھ ایش ب ھ خ وبی          . ناگھان فکر کرد کھ نکند م رده اس ت       
  .بھرحال بایستی یک اتفاق غیر منتظره و خارق العاده ای پیش آمده باشد . حس میکرد 

  
  

طرات ک  ودکی اش ، ن  ھ ن  ھ پی  رش ، ھم  سایھ ھ  ایش و دوس  تان   در ھم  ین فک  ر ھ  ا ب  ود ک  ھ گذش  تھ اش و خ  ا  
خوبش ، لاک پ شت و مارمول ک  و خ اطرات درون ش کم م رغ م اھی خ وار ، ھم ھ و ھم ھ ب سیار س ریع در               

زی را ک ھ   . ره نبود ، زندگی اش را شدیداً  در خطر می دید طولی حالا  دیگر وقت تجدید  خا . فکرش گذشت   
در زیر آفتاب داغ کویر مرتباً بخار می شد ،  نمی توانست مدت زیادی او مختصر گل و لای زیر شکمش کھ 

ق سمت زی ادی از پولکھ ای ظری ف  پ شتش م ستقیماً در       . بسختی می توانست ت نفس کن د    . را زنده نگھدارد    
  .معرض ھوا و زیر تابش مستقیم  آفتاب بود و او را سخت آزار می داد 

  
  

ربی ات و اندوخت ھ ھ ای فک ری اش ک رد ، ت ا ش اید ب ا رج وع ب ھ آنھ ا             باز دوباره نظری ب ھ گذش تھ اش و تج     
ولی ھرچھ فکر کرد چیزی  نیافت کھ ھیچگونھ ربطی با وضع و موقعیت . بتواند راه حلی برای نجات بیابد   

ھیچک دام  .  با گذش تھ متف اوت ب ود    این بار خطری کھ با آن درگیر بود کاملاً . و مشکل فعلی او داشتھ باشد     
در وض عی  .  دشمن مشخصی در کار نبود . نما ئیھای دوستانش حالا دیگر دردی از او دوا نمی کرد   از راھ 

. گرفتار شده بود کھ نھ می دانست کھ چگونھ بھ این وضع دچار گشتھ و نھ عامل و مسبب آنرا می شناخت 
ست کاری میکرد و راه او با فرصت کمی کھ داشت می بای. فعلاً بزرگترین مسئلۀ او زمان بود ، یعنی  وقت 

  .فرصت کمی  تا تبخیر کامل گل و لای درون گودال . نجاتی می جست 
  
  

ین موقعیت و مشکل حیاتی ای را قبلاً پیش بینی نکرده بود نبا خودش فکر می کرد کھ چگونھ ھرگز یک چ  
و آب ، ک ھ  و چگون ھ ای ن م شکل یعن ی م سئلھ ب ی آب ی        . و یا کسی از دوستانش بھ او گوشزد نکرده بودن د     

اولین و مھم ترین عامل زندگی او  و تمام ماھیان است ، قابل حل می باشد و چطور قبلاً چنین مسئلھ ای بھ 
  ھیچ ماھی دیگری خطور نکرده است ؟ فکر

  
  

او کھ در جستجوی دریا  تمام مشقات و رنجھا و خطرھ ا را ب ھ ج ان خری د ه ب ود ، اکن ون ن ھ تنھ ا ب ھ دری ا             
ای ن فکرھ ا ش دیداً او را    .  محتاج قطره ای آب بود کھ لحظاتی بیشتر بھ حی ات ادام ھ دھ د      نرسیده بود ،بلکھ  

می بایست آخ رین  . بھرحال دیگر نھ جا و نھ وقت این فکرھا بود .  مأیوس و افکارش را مغشوش میکرد    
  . تلاش خودش را برای ادامھ حیات بکار اندازد 

  
  

ول ی پ س از   . نمیدانست صبح است یا بعد از ظھر. وز است رز  بھ فکرش آمد کھ راستی الا ن چھ موقعی ا  
. مدتی با افزایش گرما و بالا آمدن بیشتر آفتاب ، متوجھ شد کھ صبح است و دارد بھ ظھر نزدیک می شود 

زیرا اگر  بعدازظھر بود با خنک  شدن ھوا ، فرص ت  . از این بابت خطر را فوری تر و بیشتر احساس کرد        
  .ر کردن داشت بیشتری برای فک

  
  

و گرفتگی در ریھ ھایش بیشتر می شد  ھر چھ آفتاب بالا میآمد بتدریج  احساس سوزش بر پشتش و خفقان
ھر چند لحظھ سرش را از زیر گل و لای بیرون می آورد  تا بھ اطرافش نگاھی کند تا شاید راھی بنظرش . 

ات ی چیزی دید کھ  نور امیدی بھ زندگی و حکھ ناگھان در فاصلھ ای بسیار دور بطور معجزه آسائی. برسد 
امواج  دریا بخوبی دیده می . آری ،  در افق بسیار دور او دریا را دید. در دلش از نو بیدار کرد  مجددی را

درحالیکھ امید بھ زندگی در او شدت می یافت ، از ط رف دیگ ر ان دوھی ب زرگ تم ام وج ودش را ف را           .  شد  
 خودش را بھ دریا برساند ؟  او نھ تنھا حیاتش از آب بود بلکھ ح رکتش ھ م   تنسآیا چگونھ می توا . گرفت  

. ول ی چ ھ نتیج ھ    . دری ا را ب ھ وض وح م ی دی د      . و بدون آب ھر  دو را  با ھم از دست م ی داد  . از آب بود  
   .داشت امید دوباره اش را از دست می داد و راھی برای رسیدن بھ دریا بنظرش نمی رسید
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متوجھ چیز عجیب تری شد و آن اینکھ ھر چھ بھ ظھر نزدیکتر می گشت دریا بالاتر می آمد و بھ   بھ ناگاه     

 او ب ا   یل  مگ ر چن ین چی زی ممک ن اس ت ؟ و     . ای ن م سئلھ  ب رایش ب اور نکردن ی ب ود          . او نزدیکتر می ش د    
آری واقعیت  . دیک شدن دریا را و بالا آمدن امواج  آن را از دور کاملاً می دید  نزشمان خودش بھ خوبی     چ

  .داشت 
شاید  جزر و مدی است و خدا کن د ک ھ ام واج  ب الاتر بیاین د و ش اید اص لاً ب ھ خ ود م ن             « : با خود می گفت     

  .» برسند و مرا ھم با خود بھ دریا ببرند 
ا ب الا آم دن بی شتر آفت اب اح ساس س وزش ،       ب  . این فکر و خیال او را ش دیداً  مھ یّج  و خوش حال م ی ک رد            

   .و آب گل آلود درون گودال نیز ھر چھ بیشتر  تھ نشین و تبخیر می گ شت . خفقان بیشتر می شد عطش  و  
  : برای مدتی بھ فکر عمیقی فرو رفت 

ی ب ا زھ م ب رای    لدر مجموع وضع بسیار امیدوار کننده است گرچھ تا دریا فاصلۀ چندان زیادی  ندارم و    « 
امکان راه رفتن و ن ھ ق درت پ رواز ک ردن ، چگون ھ م ی ت وانم        ط من کھ نھ امکان شنا دارم و نھ یمن و شرا  

. دن دریا شدن ھم کھ کار عاقلانھ ای نیست مو ھمین طور نشستن و منتظر بالا آ. خودم ر ا بھ دریا برسانم 
ب ھ ف رض ھ م ک ھ ب ا م شکلات ب سیار خ ودم را از درون         . با در نظرگرفتن  اینکھ  فرصت چن دانی ھ م ن دارم           

آی ا ض مانت و امی دی اس ت  ک ھ قب ل از        .  بیندازم و سینھ خیز  خودم را بطرف دریا بکشانم  گودال بھ بیرون  
 از ط رف دیگ ر ای ن گ ودال ب ا گ ل و لای ش م ی توان د           واینکھ بھ دریا برس م در نیم ھ راه ب ھ ھلاک ت نرس م ؟          

 ، در ص ورتیکھ اگ ر   شاید تا فردا این مقدار آب کفاف مرا بکند. برای مدتی ھر چند کوتاه مرا زنده نگھدارد 
این گودال را ھم ترک کنم ممکن است در نیمھ راه سینھ خیز  و با تنی مجروح ، قبل از رسیدن ب ھ دری ا از    

  ». پا دربیایم 
تمام این افکار مغشوش و متضاد  از یکطرف و دریا در مقابل دی دگانش از ط رف دیگ ر او را دچ ار ح الات              

دری ا را ھ ر لحظ ھ  نزدی ک و نزدیکت ر م ی دی د و ام واج         .  ھ بودو جنون آوری  ساخت  و احساسات متناقض  
عشق بھ دریا و اندوه مرگ در گودال،  او را بی طاقت و افکارش  را متشنج . دریا را در دلش حس میکرد 

شاید در درون ای ن گ ودال ص باحی را ب ا     . گاھی آرزو می کرد کھ ای کاش ھرگز دریا را نمی دید  . کرده بود 
  . می زیست و بعد با آرامش می مرد آرامش خاطر 

  : با خودش می گفت 
و یا ھر چھ زودتر اینجا . یا اینجا  می مانم و بزودی منتظر مرگ می شوم . خوب ، دو راه بیشتر نیست     « 

یا میرسم و حیات و زن دگی را  . را ترک می کنم و سینھ خیز و کشان کشان خودم را بطرف دریا می کشانم      
.  در ص  ورت دوم ب  از ھ  م چی  زی را از دس  ت ن  داده ام  . ی  ا در نیم  ھ راه تل  ف م  ی ش  وم  از س  ر م  ی گی  رم  و 

ول ی در ع وض   . این گودال فقط می تواند چند ساعتی بمن زندگی دھ د  .  مرده ام  رحداکثر چند ساعتی زودت   
  » . اگر آنرا ترک کنم ممکن است بدریا برسم 

ی رگو اینک ھ س نگ ری ز و ی ا خ ا     .  ش تیر می کشد در این فکرھا بود کھ یکدفعھ احساس کرد کھ زیر شکم   
متوجھ شد کھ پولکھای ظریف و نازک سینھ اش بر اثر تبخیر آب و غلظت گل . بھ شکمش فرو رفتھ باشد    

  .و لای و بر اثر تماس و مالیده شدن بھ خار و خاشاک تھ گودال  زخمی شده است 
  : سئوال دیگری برایش پیش آمد .  بھ تفکرش ادامھ داد 

خوب ، بھ فرض ھم کھ خودم را بھ دریا برسانم و در نیمھ راه ھلاک نشوم مگر در دریا برای ھمی شھ و       « 
تاه و معین را وجاودان خواھم زیست ؟  آنجا ھم اگر خوراک و طعمھ  نھنگ ھا نشوم یک عمر طبیعی  و ک    

 بی شتر عم ر ک ردن اس ت و     چن د س ال  یعن ی تم ام تف اوت فق ط دریک ی      . می گذرانم و بالاخره باز ھم می میرم    
  . » عمر ما ماھی ھا کوتاه است . بعلاوه ما کھ مثل نھنگ ھا نیستیم کھ چند صد سال عمر کنیم .  بس

  
  
  

در تم ام لحظ اتی ک ھ در ای ن     . ور سریعی در مغزش گذشت و بھ ناگاه تم ام وج ودش را لرزان د     طاین افکار ب  
بسیار عجیب و غریبی آشنا شده بود کھ قبلاً ھرگ ز چن ین   گودال گذرانیده بود با افکار و احساسات و حالات     

امیدی  یأس  و نا. حالاتی را نمی شناخت ، ولی این بار، این افکار  جدیدش ، دیگر بکلی  او را منقلب کرد 
احساس میکرد کھ حتی با چند لحظھ قبلش . ، اضطراب و حیرت در اوج خودش تمام وجود او را فرا گرفت 

  . کاملاً موجود دیگری شده بود . د ھیچ شباھتی ندار
  

بلک ھ از ک ل و مجموع ھ    .  این یأس و اضطراب دیگر از ترس نرسیدن بھ دریا و مردن در این گ ودال نب ود     
م شکل او ش کل   . و تمام آنچھ را کھ تابحال بخاطر آن زندگی و تلاش و مبارزه ک رده ب ود     .  زندگی اش بود    
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ای ن افک ار   . ریا و نجات از گودال ، دیگ ر ب رایش اھمیت ی نداش ت     اصلاً رسیدن بھ د. دیگری بخودش گرفت  
  : مرتباً اشکال  جدیدتری بھ خود میگرفت و سئوالات  عمیق تری برایش مطرح می شد 

  بالاخره زندگی برای ما ماھیان چیست ؟ و اصلاً ما چی  ھستیم  و برای  چھ زنده ایم ؟ « 
کھ بخوریم و بازی کنیم  و بعدش دوست بگی ریم   مھ اش این استآیا   کاری داریم و این کار چیست ؟ آیا ھ  

و تخم بریزیم و بعد بمیریم ؟ اینھمھ کارھا ، خطرھا و ماجراھا را  برای  چھ تحمل کردم ؟ کھ بھ دریا برسم 
ب ھ ف رض ھ م ک ھ برس م ، بع دش  چ ی ؟ آی ا ھم ھ اینھ ا ب ی نتیج ھ و پ وچ  نب ود ؟ م ادرم را ،                . کھ نرسیدم  . 

 و خ  واھران و دوس  تان و خان  ھ و کاش  انھ ام را ت  رک ک  ردم و فع  لاً  در ای  ن گ  ودال ھ  ستم و ت  ا چن  د   ب  رادران
من ک ھ ط رز زن دگی م اھی ھ ای دیگ ر را قب ول نداش تم  و ب رای خ ودم راه           . ساعت دیگر  ھم تمام می شوم        

ن م اھی  آ؟  ولی ح الا چ ی   .  روزی خودم را خوشبخت حس میکردم . دیگری را برای زندگی انتخاب کردم        
ھا لااقل  چیزی دارند ، ھر  چند ناچیز و بی ارزش ، کھ دلشان خوش باشد و امیدی بھ زندگی داشتھ باشند   

ب ھ ف رض مح ال الان ھ م اگ ر پ یش تم ام        .  ولی من چی ؟  م ن حت ی آن دل خوش کنک آن ھ ا را ھ م ن دارم          . 
  »  ؟کھ بھ آن زندگی تن در دھم   ماھیھای دیگر باشم ، آیا قادر ھستم

  
  

س ام آوری ن ھ تنھ ا در فک رش بلک ھ در تم ام ذره ذرۀ وج ودش دور م ی زد و ھ ر            ر س رتمام این افک ار بط و     
 آن ممکن است ک ھ سل سلھ افک ارش را از دس ت بدھ د و      ھراحساس می کرد کھ . شد   میلحظھ طور دیگری    

  .دیوانھ شود 
  »ا بی       دار؟ای       ن فکرھ       ا  ب       رای چی       ست واز کج       ا وارد س       رم م       ی ش       ود ؟ آی       ا  خ       وابم ی           « 

. ا ھمھ اش را در خواب دیده ھشاید تمام این. تکانی بخودش داد تا شاید از این خواب وحشتناک بیدار شود 
لج ن و  . و ش اید در تم ام لحظ ات زن دگی اش ت ا ای ن ح د بی دار نب وده اس ت           . بیدار ب ود و ھوش یار     . نھ   ولی

 ح س م ی ک رد ، و ھم ھ چی ز را بخ وبی       اغی آفتاب را بر پشتش ک املاً درطوبت زیر شکمش را و حرارت و      
  .می فھمید 

  
  
  

س  وزش ش  کمش و س  وختگی  . عط  ش ،  خ  شکی و خفق  ان  ب  ھ ح  داکثر ممک  ن رس  یده ب  ود   . کل  ۀ ظھ  ر ب  ود
اح ساس م ی ک رد ک ھ ت ھ دل ش آت شی        . و آن را کمت ر ح س میک رد     . پشتش کم کم ب ی ح س و کرخ ت م ی ش د        

دری ا دیگ ر در مقاب ل چ شمانش و در     . ق ل ش ده اس ت    برپاشت و گو اینکھ آفتاب ب ھ درون ش و ب ھ قل بش مئت         
اگر کمی تلاش می کرد می تواست خودش را بھ دریا برساند  فاصلۀ بسیار نزدیکی از او قرار داشت و شاید

فق ط ب رایش تعج ب آور ب ود ک ھ       .ولی دیگ ر ب رایش اھمّی ت چن دانی نداش ت و ب ھ آن زی اد  فک ر نم ی ک رد                . 
  .   کرده  و بھ او تا این حد  نزدیک شده است چگونھ دریا اینھمھ راه را طی

  
  
آیا بینایی ام دچار  اشکال و ضعف شده است و یا دریا دارد  بھ من رحم می کند و خودش بسوی من می « 

  » آید؟ 
  
  

گشت و او را بی جان ت ر و ب ی ح ال ت ر     می گل و لای درون گودال تبخیر  می شد ،  و خشک  و خشک تر      
و گو اینکھ ھر ب ار از  .  داد و باز بھوش می آمد  می رتباً  بھ او حالت بیھوشی دستبطوریکھ م. می کرد   

گ شت و از ای ن حال ت ، اح ساس ل ذت عجیب ی ب ھ او دس ت                          عالمی  بھ عالمی دیگر سفر  می ک رد و ب از م ی        
ولی  بیش . حس میکرد دیگر کمتر فکر میکرد  و نیز داغی آفتاب و سوزش آنرا بر پولکھا کمتر . می داد 

گو اینکھ یک نیرو و مرکز  دیگری در درونش زنده شده بود ک ھ  . از پیش حیات و  زندگی در او زنده بود  
ای ن چن ین چی زی را ق بلاً ھرگ  ز     . از طری ق آن م ی فھمی د و در جری ان وج ود و ھ ستی اش ق رار م ی گرف ت          

  .تجربھ نکرده بود 
  
  
  

در طول لحظاتی کھ در ای ن چن د س اعت ب ر     . او کاملاً می دانست کھ دیگر یک مخلوق و ماھی عادی نیست      
آنچھ را کھ ماھی ھا . بھ افکار و حالات و احساسات بسیار عمیق و تازه ای دست یافتھ بود. او گذشتھ بود   

طول  در مثل این بود کھ. بود او تجربھ کرده ، چندین سالھ اشان ھرگز بھ فکرشان ھم نرسیده است در عمر
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ھمچون نھنگ پیری کھ تمام اعماق دریا را .  چندین قرن عمر کرده بود ،این چند ساعت ، چندین سال ، نھ 
احساس میکرد کھ . گذشت آن برایش غیر محسوس بود زمان و. و طول و عرض زندگی را طی کرده باشد 

رای ھمۀ اینھا ،  در اوج یأس  و بی چارگی ، یک امید در و. زمان ، ساعت و دقیقھ ھا اصلاً وجود ندارند   
. مرم  وز و ی  ک اح  ساس عجیب  ی ش  بیھ ب  ھ اح  ساس خوش  خبتی و رض  ایت در او آغ  از ب  ھ رش  د ک  رده اس  ت    

  .احساس میکرد  کھ در درونش  تلاطم  و غوغائی برپاست 
  .دوباره  بیھوش شد  و این بار بھ بیھوشی عمیقی فرو رفت 

  
  

 .چشمانش را باز کرد ، احساس آرامش عجیبی میکرد  و امیدی مرموز، امید بھ زندگیبھ ھوش کھ آمد  و 
متوجھ صداھایی شد ،  صداھایی کھ بیشتر  ح سّ میک رد و م ی فھمی د  ت ا م ی ش نید  ، ص دای          !  چھ امیدی  

 از  تلاطم و خروش امواج دریا از کجاست ؟  مث ل اینک ھ  این. امواجی کھ بر ساحلھای صخره ای می کوبند    
  .ھمین جاست 

.  دید کھ آفتاب در حال غروب است و عجیب است اینکھ دیگر از دریا خبری نی ست  ، متوجھ بیرون کھ شد   
  .دریا محو شده ، اثری از آب و دریا نیست 

  »آه سراب کھ میگویند ھمین بود ؟  این دریا نبود ؟« 
رھگ ذران   ا ف ردا ص بح طل وع کن د و    آفتاب غروب ک رد ودری ا ھم راه ب ا آن مح و گ شت  آفت اب غ روب ک رد ت               

   .رسانددیگری را بھ آرزوی دریا بھ دنبال خود بکشد و سپس آنھارا بھ لب سراب ب
ھم ی  و و آیا تمام این افکار و این حالات وتمام سرگذشت و ماجراھایی کھ بر م ن گذش ت ھم ھ اش خی ال         « 

  » بیش نبود ؟  ھمھ اش مثل دریا ، سراب بود ؟
  

 آشفتگی  و حی رت و س ردرگمی ، در ع ین ح ال از ی ک لح اظ ب سیار خوش حال ب ود و از            ماھی سیاه در اوج   
  .خودش احساس رضایت می کرد کھ قبل از اینکھ دریا او را مأیوس کند ، او خود از دریا مأیوس شده بود

پس این گودال ، این حال ت رس و م رگ و ھم ھ اینھ ا ھ م خ واب وس راب بودن د ؟  خ وب اگ ر ھم ھ اینھ ا                   « 
  ؟.........................................................مھ خواب و سراب بودند ، پس  من چی ؟  من ھم ھ
  
  
  

اگر خود من ھم وجود ندارم و س رابی  . تی  چیزی باشد ، ھمھ اینھا کھ ھمین جوری نمی شود  سبالاخره بای 
س ھم ھ اینھ ا حت ی ب صورت خ واب و      بیش نیستم کھ با غروب آفتاب زندگی برای ھمیشھ محو می ش وم ، پ    

گذشتھ  است ؟ در فکر چھ کسی بوجود آمده است ؟ این ھمھ حوادث بر سر سراب در سر و وجود چھ کسی 
     » می آید کیست ؟دو یا این کسی کھ الان تمام این افکار  و سئوالات برایش مرتباً بوجوچھ کسی آمده است 

  
  

  .و دوباره بیھوش شد 
  
  
  

و وج ود  » ھ ست  «  متحیرتر از قبل و با یک حال عجیب ت ر متوج ھ خ ودش ش د ک ھ ھن وز       بھ ھوش کھ آمد 
. بینائی اش را تقریباً از دست داده بود و پولکھایش  دیگر چندان درد و س وزش را ح س نمیکردن د    . دارد  

  ولی با ھمھ اینحال بیشتر از ھر وقتی. عامل تفکر ھم دیگر بھ آن صورت سابق در او وجود نداشت 
داشت و وجودش را حس میکرد  و می فھمی د ول ی از  کج ا ح س میک رد و م ی فھمی د ، ای نھم             » وجود   « 

  .خودش قرار می گرفت » بودن « از یک منطقۀ دیگری در وجودش ، در جریان  . برایش  حیرت آور بود
ھ ت ازگی در  و علاوه بر ھم ھ اینھ ا ی ک اح ساس ب سیار غری ب دیگ ری را ب         . واین  چیز بسیار  جدیدی بود      

و  برای این حالتش ھیچ دلیلی نمی یافت و آنرا نمی فھمید .  » تنھائی « خودش حس میکرد، چیزی شبیھ 
  کجا بود و برای چھ و کھ ؟ !  این تنھائی . 

او دیگر ھیچ تعلق و واب ستگی و علاق ھ ای ب ھ گذش تھ اش نداش ت حت ی       . برای گذشتھ اش ؟  کھ مسلماً نھ        
ب ا خ ودش م ی    . گی را بھ او می دادند ، او حاضر بھ قبول ی ک لحظ ھ اش ھ م نم ی ش د        اگر صدتا از آن زند    

  : گفت 
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ن می شود اینھمھ ھوشیاری و این احساسات عجیب و تازه از کجاست  کھ تولید میگردد ، از کجا وارد م« 
از کج ا  اینھم ھ م ی    من . پس اینھا از کجا می آیند . کار افتاده اند  ، حواس و افکارم کھ تقریباً کرخت و از  

  » چطور  بیش از ھر زمانی احساس زندگی در من موج می زند ؟ .  من بایستی الان مرده باشم . فھمم 
  

غیر منتظر ه ای و برای اولین ب ار اح ساس   طرز ب. زندگی برایش خیلی با ارزش ودوست داشتنی شده بود      
گ ر چ ھ در   .  روز دیگر بیشتر زن ده بمان د   ھ یککآرزو میکرد . میکرد کھ خودش را شدیداً دوست می دارد  

فتاب بھ ان دازه ھ زاران س ال زی ستھ ب ود ، در ع ین ح ال ممل و از  ع شق جدی دی  ب ھ            آھمین صبح تا غروب    
دچار یک حالتی شبیھ  ب ھ م ستی ش ده ب ود ، ک ھ      . بھ طریقی کھ این عشق او را بی تاب میکرد . زدگی بود   

  .برایش لذت خاصی بھمراه داشت 
تنھ  ائی در او ھ  ر لحظ  ھ بی  شتر و بی  شتر م  ی ش  د و در ع  ین ح  ال ھرگ  ز آرزوی آن را نداش  ت ک  ھ     اح  ساس 

چونک ھ اگ ر تم ام آنھ ا ھ م      .  مادرش و یا یکی از خواھران و برادرانش و یا حتی از دوستانش با او بودن د     
و ش کنجھ    پیش او می بودن د چ ھ فای ده ای داش ت ، ج ز آنک ھ او را ب ھ ب اد م سخره بگیرن د  و موج ب زج ر                  

آنھا کھ یک ذره از آنچھ کھ بر او گذشتھ ب ود و م ی گذش ت را نم ی     . روحی او شوند و دیوانھ اش بپندارند    
او شاید احیتاج  بھ کسی داشت کھ بتواند با او ارتب اط برق رار   .   بفھمند و حتی تصورش را بکنند     ستندتوان

  .کند ، ارتباطی کھ ذره ذرۀ وجودش در آن شناور گردد 
  
  

ھرگز در تمام عمر کوتاھش این چنین احساس تنھائی این حد بھ او دس ت ن داده   .نھائی بی تابش کرده بود    ت
  .حتی در شکم  مرغ ماھی خوار ھم یک ذره از این احساس را تجربھ نکرده بود . بود 

  
  

 مارمول ک  خنجری کھ از .ناگھان برای اولین بار در این گودال بھ یاد دوست عزیزش بھ یاد خنجرش افتاد     
درون شکم مرغ  خنجری را کھ تا آخرین لحظات در. و آخرین دوست و ھمراھش بود   . بھ ھدیھ گرفتھ بود     

و از اینک ھ  چ را  ت ا    . ماھی خوار بھمراه داشت و تنھا عامل رھائی او از شکم مرغ  ماھی خوار شده بود        
می دانست کھ تا لحظات آخ ر  در ش کم    . بحال در درون این گودال بھ یاد آن نیفتاده بود ، خیلی  تعجب کرد   

برای آخرین . وبر و اطراف او باشد  بایستی خنجر ھم ھمین دورمرغ ماھی خوار آنرا بھمراه داشت ، پس    
آری ، خنج ر  . غلطی د    بار تمام قدرت بدنی اش را متمرکز کرد و ب ھ خ ودش تک انی داد  و در درون گ ودال        

ن اجی اش   ن  دوس تش و یاز اینکھ بھت ر .  گودال سرنگون شده بود رون ایندھم از ھمان اول با خودش بھ   
گو اینکھ با آن خنجر  رابطۀ خاصی داشت ، گو اینکھ او .  خوشحال شد اربسی.را بار دیگر ملاقات می کند  

  . را می فھمید و قسمتی از وجود خود او بود 
ش  رم ،  چ  ھ .  ب  ھ حرک  ت در آم  دم  وج عظیم  ی از امی  د  و ش  رم در وج  ودش. ای ب  ھ او دس  ت داد  ح  ال ت  ازه

  احساس شرم از کھ و برای  چھ ؟. احساس عجیبی 
خوش بختی و زن دگی را ب ھ معن ی     . امید ، در او بھ اوج خود رسیده بود ، امید  بی انتھا و غیر قابل وص ف     

ی این امید بی منتھی از کجا بود ؟ و این خوشبختی برای چھ ؟ و تنھائی  ب را .  میکرد   حسحقیقی خویش   
  کھ و شرم از چھ ؟  

  : با خود می گفت 
ای  ن چ  ھ ح  ال خ  وبی اس  ت  چق  در خوش  حالم ، چق  در خوش  بختم ، چ  ھ حال  ت زیب  ائی اس  ت ، زن  دگی چق  در     « 

 دیگر مطلقاً  لحظات برایش مط رح نب ود و اص لاً آن را      .»مزیباست و من ھرگز متوجھ این زیبائی نشده بود 
در اوج تم  ام ای  ن  . فت  اده  بودن  د  و زم  ان از ب  ین رفت  ھ ب  ود   گ  و اینک  ھ س  اعت ھ  ا از ک  ار ا  . ح  س نمیک  رد   

و ای ن تنھ ائی   .  احساسھا ، لذتھا و زیبائی ھا تنھائی اش  ھمچن ان بی شتر و بی شتر م ی ش د و ش رمش نی ز              
خود دوست داشتنی بود و بھ او ق درت ف وق الع اده و خ دای گون ھ ای م ی داد و در ع ین ح ال ب رایش تحم ل              

  .ینھمھ قدرت و عظمت و زیبائی را نداشت و تاب ا. ناپذیر بود 
شخ صیت و ارزش ی ک ھ خنج ر در او بوج ود      . از این گذش تھ ب ا خنج رش اح ساس نزدیک ی عجیب ی م ی ک رد          

آورده بود ، ھمانا بخاطر لبۀ تیز و برندۀ  آن بود  کھ در سرنوشت او نقش مھمی ایفا کرده بود و جزئی از 
  . سرنوشت او و خود او شده بود 

اینک دیگ ر ام واج خروش ان  و پ رتلاطم دری ا را ، ن ھ       .  نش تلاطم عظیم و غوغای بزرگی برپا بود در درو 
طوف ان عظیم ی ب ر پاس ت ، طوف انی مانن د طوف ان ن وح ،         . درخارج بلکھ در درونش می شنید و م ی فھمی د     

اج  خروش ان  ض ربھ ھ ا و تلاط م ام و    . طوفانی شکننده کھ می خواھد از درونش طغیان کند و بیرون بری زد     
  . دریا را در درونش و بر جدار سینھ اش بخوبی حس می کرد 

  : این لحظات چنین  بر او می گذشت 
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« آزادی از ش  کم م  رغ م  اھی خ  وار چق  در آس  ان ب  ود ، آزاد ش  دن ک  اری چن  دان م  شکل نی  ست ، ل  یکن         « 
» دری ا  « ک ھ  خ ود   بھ دریا رسیدن  نیز کار دش واری نی ست، بل  . شدن بس عظیم و با ارزش است   » آزادی

تازه اگر ھم دریایی وجود داشت و من ب ھ آن میرس یدم ، زن دانی ت ازه ای م ی ش دم        . شدن کاری عظیم است   
دری ا رس یدنی نی ست ، ش دنی     . در شکم دریا ، و آن وقت با چھ خنجری می توانستم شکم دریا را پ اره ک نم          

شدن نخست بایست  آزاد شد » آزادی « ای گرچھ بر. آزادی ھم بدست  آوردنی نیست ، شدنی است      . است  
« .  

ن ھ ، دیگ ر قاب ل تحم ل نب ود ، م ی       .   این اندیشھ ھمچون برق ی س ریع و در ی ک لحظ ھ در وج ودش گذش ت         
  .اجازه خروج ، خروجی عظیم ، خروجی رھائی بخش و ابدی . بایست بھ امواج راھی داد 

 س  رابش یاف  ت ، این  ک  ص  دای ام  واج آن  را در  آری  دری  ائی را ک  ھ در بی  رون دنب  الش م  ی گ  شت و ب  الاخره 
  . درونش می شنید 

احساس تنھائی ، طغیان و خروج  بی تابش کرده بود و نیز شرم مرموزی بر سراسر وجودش سایھ افکنده   
  .میلادی دوباره او را دمادم و ھر لحظھ ، وسوسھ میکرد و بسوی خویش می خواند . بود 

اق شد  ططاقتش  .   چشمان نابنیایش را حلقھ ای از اشک پوشانده بود بھ خنجرش  با حسرت نگاھی کرد ،
احساس  میکرد کھ ای ن گری ھ چ ھ ل ذّت بخ ش      . و قطره ھای اشک برای اولین بار از چشمانش سرازیر شد     

آن را ش رم  و زب ونی م ی دان ست      . از گریستن متنفر ب ود  . او ھرگز در تمام عمرش گریھ نکرده بود  . است  
  . چیز دیگری بود . کھا گریھ نبود ولی این اش

نمی خواھم شاھد این ذلت  . نمی خواھم کھ بدست زندگی بمیرم .  نھ نمی خواھم کھ بھ بازی گر فتھ شوم « 
م ، حالا  اتا حالایش را آنگونھ کھ می خواستھ ام زیستھ. بھرحال در لحظات جان کندن ھستم . و جبر باشم  

، گر چھ این مردن خ ود جب ر اس ت و گری زی نی ست ل یکن  ب ین دو ن وع         ھم آنگونھ کھ می خواھم می میرم        
گر چھ بین دو جبر یک ی را برگزی دن ن امش اختی ار نی ست      . مردن ، آنرا کھ خود می خواھم انتخاب می کنم        

«.   
کمی بیشتر بھ خنجر نزدیکتر شد و آنرا لمس کرد و بھ زیر سینھ . جاری بود  اشک ھمچنان از  چشمانش 

 در قل بش ف رو ب رد ودیگ ر چی زی       شوق و غ ضب   فشرد و با  اش، در آغوشش گرفت و بر سینھ   اش کشید   
امید و خوشبختی ھ م تم ام ش د و م اھی س یاه کوچول و       . اضطراب ، شرم  و تنھائی دیگر تمام شد . نفھمید   

  .   او دیگر نھ ماھی بود  و نھ سیاه و نھ کوچولو . ھم تمام شد 
              

  پایان************                                                                                           
  

ماھی ھای زیادی او را محاصره کرده و با حیرت . وبرش شلوغ است  چشمش را کھ باز کرد ، دید کھ دور       
و ب رادرانش و ھم سایھ ھ اش و     نھ نھ پیرش و تم ام خ واھر    کرد دید خوب کھ توجھ . بھ او می نگریستند  

  . دوستانش آنجا بودند 
م ن ھن وز ھ م زن ده ھ ستم و اینج ایم ؟        . آه خدایا ، چھ مصیبتی ، چھ شده است ، چھ اتف اقی افت اده اس ت       « 

امک ان ن دارد ، حقیق ت ن دارد ، دروغ     . ن ھ ممک ن نی ست خ واھش م ی ک نم       . تازه سر جای اولم ھستم ؟  ن ھ         
  ...................................................................................................................است  

خواھش می کنم یعنی تم ام راھ ی را ک ھ آم دم ، ح الا دوب اره  برگ شتھ ام ؟  چگون ھ م ی ت وانم زن دگی ک نم ؟                  
  » .  زندگی می کنند حال فاق در زمان آنھم با کسانی کھ متعلق بھ چندین قرن گذشتھ ھستند  ولی برحسب ات

  
  

کم کم آرام شد و سعی کرد کھ موقعیت جدید را بررس ی ک رده  و ب شناسد ونی ز وض عیت خ ویش را م شخص          
  . کند 

  : این چنین تفکر نوینش را آغاز کرد 
ار و می بایست واقعیت را پذیرفت ، زندگی را پ ذیرفت و ب ا واقعی ت زن دگی ھ ر چن د ک ھ ب سی تل خ و ن اگو           « 

این است عظیم ترین ، بزرگترین و مشکل ترین کاری کھ در پیش است و وج ود   . تحمل ناپذیر است زیست     
براستی کھ بھ دریا رسیدن چھ آسان است ، براستی  کھ آزاد شدن آسان است ، براستی کھ در گودال   . دارد  

م نم ی ت وان از دس ت    مردن آسان است و براستی کھ زندگی ک ردن چ ھ م شکل اس ت حت ی از طری ق م رگ ھ                
زندگی گریخت ، فرار بھ ھیچ وجھ امکان پذیر نیست ، حتی خودکشی و مردن خ ود جب ری اس ت ک ھ زن دگی           

ھ  م نی  ستند » آزاد « ش ده ام و ب  ا ک  سانی ک ھ ھن  وز حت ی    » آزادی « م  ن اکن ون خ  ود  . بم ا تحمی  ل م ی کن  د   
ی ق انع کنن ده ای  ب رای زن دگی بدس ت      بایستی ارزش ھا و روش ھای ن وینی و نی ز دلیلھ ا     . بایستی زیست کنم  

اینھ ا  .  را پیدا کرد کھ از طریق آن بتوانم با اینان زن دگی ک نم   یو از ھمھ مھمتر بایستی راه و روش       .  مآور
آری بگ ذار در درج ۀ اول آنچ ھ را ب ر م ن گذش تھ اس ت        . ک یا یک تکان بیدار کننده دارند احیتاج بھ یک شُ  
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گ ر چ ھ   . خود تکان بزرگی باشد و بھرحال  برای شروع بسیار خ وب اس ت   برایشان تعریف کنم ، شاید این      
  » . ام می کنند  و دیوانھ ام می پندارند  ولی چھ اشکالی دارد  مسخره

  
  

  : و بدین گونھ آغاز کرد 
ی ک م اھی س یاه کوچول وئی  ب ود ک ھ ب ا        .  خوب بچھ ھا ، دوستان ، بابا و مام ان ، یک ی ب ود یک ی نب ود         « 

.................................................................................. جویباری زندگی میکرد مادرش در  
............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................  
  .واین قصھ ھرگز تمام نشد و ھمچنان ادامھ دارد 

  
                                                                                          **********   

  
  
  

ماھی سرخ متوجھ شد کھ تمام ماھی ھا خوابشان برده ، جز  ماھی زرد کوچولوئی کھ نزدیکی صبح بود و   
ب ا ص دای گرفت ھ از م اھی س رخ      . حالش خیلی بد بود و حالت تھوع بھ او دست داده بود و ھنوز بیدار ب ود         

 از «: خواھش کرد کھ بقیھ قصھ را برایش ادامھ دھد ولی  ماھی سرخ با کمال تأس ف ب ھ او پاس خ داد ک ھ            
بھرحال ت ا  . شاید در آینده کسی پیدا شود کھ از بقیھ ماجرا چیزی شنیده باشد . ر ندارد  ببقیھ ماجرا کسی خ   

توھم . اینجایش را ھم کھ من برایتان تعریف کردم ، کسی برای من تعریف نکرده ، بلکھ خودم رفتم دنبالش 
  . » اگر می خواھی  باید چنین کنی 

  
   پایان                                                                                                   
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